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امام صادق علیه السلام :
خيــرى در آن كــس نيســت كه دوســت نــدارد از راه حــال مالى بدســت آورد و آبرويــش را حفظ و 

بحارالأنوار)ط-بیروت( ج 100 ، ص7، ح30قرضش را با آن ادا نمايد.
سخن روز

نگاهی به فیلم »عامه پسند« از منظر احتمال جذب مخاطب عام

روایتی خاص از سوژه ای عام
)خــاص پســند: کاری یــا چیزی 
کــه عامــه تمایلــی به آن نشــان 
نمی دهند - مورد پسند خاص- 

متضاد عامه پسند(

»عامه پســند« ســهيل بيرقــى 
نــه  ســاده  دليــل  چنــد  بــه 
پســند  مــورد  فيلمــى  تنهــا 
شــمار  در  كــه  نيســت  عامــه 
دغدغه هــای  و  عاقه منــدی 
مخاطب خاص سينما است. 
ايــن چنــد  در  هرچنــد شــايد 
ســال واژه »خواص« مثــل خيلى ديگــر از واژه های 
فرهنگ لغت فارسى كاركرد و بار معنايى خود را از 
دست داده  و چوب حراج به اعتبار آن خورده باشد 
اما عبارت خاص وقتى به مخاطب اضافه مى شود 

نوعى تعريف به شمار مى رود.
از آنجايــى كه قصــد دارم در اين دوره از جشــنواره 
فيلم هــا را از منظر برخورداری يا عــدم برخورداری از 
اقبال مخاطبين مورد بررسى قرار دهم با مَتنى مُبتنى 

بر همين تحليل روبه رو هستيم.
اول( ســهيل بيرقى در »عامه پســند« سوژه ای عام 
را به شــکلى خــاص روايــت كــرده اســت بــرای اينکــه 
بدانيم چرا »عامه پســند« فيلمى برای مخاطب عام 
نيســت  از همين شکل روايت داســتان شروع كنيم؛ از 
جايــى كه در دو دقيقه طايى نخســت فيلم بخوبى با 
مخاطب ارتباط برقرار نمى كند. انگار يک سخنران به 
محض قرارگرفتن روی ســن ســالن كنفرانس به جای 
ســام و احوالپرســى به يک ســرتکان دادن خشــک و 
خالى بســنده  كند. همينقدر ســرد و بى تفــاوت؛ تو بگو 
از ســر شکم ســيری. هرچند اين شــروع متفاوت دليل 
اصلــى بــرای بى عاقگــى مخاطــب عام نيســت ولى 
وقتى سردی اوليه در برقراری ارتباط را با شيوه روايت 

غيرخطى )لوله ای( فيلم كنــار هم بگذاريم مخاطب 
عام دچار نوعى سرگيجه محتوايى مى شود؛ اتفاقى كه 
خيلى خوشايند اين دسته از مخاطبان سينما نيست. 
خيلى ساده اســت روايت وقتى از شکل ساده و خطى 
يــا حتى ســيال ذهن ولــى با نشــانه گذاری محســوس 
و قابــل فهــم به نوعى پيچيدگى مى رســد بــرای درک 
و فهــم موضــوع مخاطــب را بــه محاســبه و تفکــر وا 
مى دارد. تفکر و درگيری ذهنى هنگام تماشــای فيلم 

هيچ  قرابتى با سينمای عامه پسند نداشته است.
دوم( فيلــم مورد عاقه عام در شــخصيت پردازی 
دچار لکنت نيســت و موضوع مهمى مثل ويژگى های 
بــارز مخاطــب را در لفافــه نمى پيچد. در عامه پســند 
ســهيل بيرقــى امــا با وجــود تــوری و پشــه بند شــفاف 
خيلــى ضروريــات در لفافــه ضخيمى پيچيــده بود تا 
حــس كنجــکاوی را تحريک و قــدرت داســتان خوانى 
مخاطب را محک بزند. اينکــه مياد بداغى تمايات 

همجنســگرايانه داشــت را مخاطب بايد با انبردست 
از لابــه لای خنــده  و باک كــردن و غيب شــدن يکباره 
مى فهميــد يــا دربــاره افســانه شــيرخدايى دســت به 
حــدس و گمان مــى زد! فهيمه ميربُد هم كــه واويا!! 
چاه ويلى از نادانســته ها داشــت كه هيچ؛ اصاً خوش 
نداشــت كســى ســؤالى در اينباره بپرســد. اين كشف و 
شــهود عقلى برای مخاطب عام كه برای ســرگرمى يا 

خنده بليت سينما را مى خرد جذابيتى ندارد.
ســوم( بيرقى در نشان دادن چهره شخصيت های 
فرعــى فيلم خِساسَــت عجيبى به خرج داده اســت تا 
جايى كه شــايد با كم بازيگرترين فيلــم در اين دوره يا 
شايد تمام دوره های قبلى جشنواره فيلم فجر مواجه 
باشــيم. ايــن تکنيــک عامدانه در نشــان نــدادن هيچ 
چهــره ای جز ســه بازيگر اصلــى كه در برخــى پان ها 
حتــى توی ذوق مى زند به مذاق مخاطب عام خوش 
نمى آيــد. فيلــم عامــه پســند سرشــار از نــور، بازيگر و 

رنــگ اســت. مركــز عالــم قــرار دادن شــخصيت های 
اصلــى بــرای كمک بــه پرداخت درســت داســتان در 
كــتِ مخاطــب عــام نمــى رود و از يک جايــى بــه بعد 
اگــر به هر دليلى داخل ســالن باشــد ادامــه فيلم را به 
كتــف اش مى گيرد. )به كتــف گرفتن برگرفته از يکى از 

ديالوگ های فيلم بود(
چهــارم( قصــه زن مطلقه تنها كه حتى در ســن 
رو بــه پيــری هم با انــگ اخاقى روبه روســت و هزار 
دســت اندازِ كوچــک و بــزرگ بــرای زميــن زدن او و 
جلوگيری از رســيدن اش به استقال مالى و رفتاری 
در بطــن جامعــه طراحــى شــده اســت، بارهــا و به 
شــيوه های روايى خاص يا عام تعريف شــده اســت 
اما عامه پســند نه در برگيرنــده يک بيانيه اجتماعى 
اســت نــه معضــل جديــدی را طــرح مى كنــد و نــه 
حتى يــک راهکار برای چندين ســؤالى كــه در ذهنِ 
مخاطب شــکل مى گيرد ارائه مى دهد. فيلم بيرقى 
يک كشــيده آبدار به صورت جامعه مردسالار است 
كــه با هر ســکانس و پــان به بار بدهــى تاريخى اش 
به جنســيت زن كــه برای اثبات خــود مدام به طرف 
ســنگى و سفت جامعه خورده است؛ بيشتر و بيشتر 
مى شــود. البتــه كه منظــور از طرف بدهکار و خشــن 
جامعــه فقط مــردان نيســتند كه خود زنــان هم در 
لگــد زدن بــه همجنــس خــود در شــرايط اينچنينى 
از هيچ كوششــى دريغ نمى كنند انــگار نمى خواهند 
يکــى مثــل خودشــان با سرنوشــتى متفــاوت جلوی  
چشم شــان رژه برود بــرای همين از راه حل ســاده و 

تاريخى پاک كردن صورت مساله استفاده مى كنند.
اينها برداشت شخصى درباره سرنوشت احتمالى 
فيلم عامه پســند در گيشــه بود و طبــق اين تحليل اگر 
اتفاق خاصى در تدوين دوباره فيلم رخ ندهد؛ »عامه 
پسند« بر خاف »عرق سرد« كه با اقبال خوبى مواجه 
شــد، شــانس بالايــى بــرای جــذب مخاطــب عــام در 

سالن های سينما نخواهد داشت.

در آرزوی دستيابى برابر به رسانه
منصوره دهقانی

نــــگاره

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس 
چالشى در توئيتر برای اعام فهرست 
دارايى های نامزدهــای اين انتخابات 
آغاز شد. تعدادی از نامزدان اصولگرا 
اعــام  را  دارايــى هايشــان  فهرســت 
كردنــد و بــا اين كار يا تشــويق شــدند 
يــا از آنهــا انتقــاد شــد. انتقادهــا هم 
بيشــتر از اين بابــت بود كــه كاربرانى 
معتقــد بودنــد حقوق هايــى كــه اين 
افــراد مى گيرند مطابــق تحصيات و 
تخصص شــان نيســت و بيشتر است. 
البته يکى از نامزدان در مقابل اين نقد و پرســش نوشت 
كسى كه در تهران كمتر از 10 ميليون تومان درآمد داشته 
باشد خودش مشکل دارد. اما كسانى هم بودند كه از اين 
كار حمايت و ديگر نامزدان را هم دعوت مى كردند تا به 
اين چالش بپيوندند و فهرســت اموالشان را اعام كنند: 
»ديدم چالش شــفافيت كانديداها بالا اومده، خيلى هم 
عالــى! منــم به نوبه خــودم ميرم تــو خيابــون و از مردم 
دربــاره شــفافيت مالــى نماينــدگان ســؤال مى كنــم. آيا 
مــردم حق ندارند بدونن كه نماينده شــون با چه درآمد 
و دارايــى وارد مجلــس شــده و بــا چــى خارج ميشــه؟«، 
»آقا داريد اشــتباه ميزنيد! بعضــى از انقابيون با هدف 
شــفافيت، ليســت دارايى شــون رو علنى كردن، يه سريا 
جبهه گرفتن كه خانــه 11۶ متری داره درآمد 1۶م از اين 
حرف هــای بى مــورد. فرامــوش نکنيم اصــل، عمل اين 
كار اســت )شــفافيت مالى( وگرنه چه اشکالى دارد كه از 
راه درســت خانه و درآمد خوب داشته باشيم!«، »دقيقاً 
امروز كه وقت عمل رســيده بايد غربال شيم! كسانى كه 
تا ديروز مطالبه شعاری شفافيت داشتند امروز با هجو، 
تمســخر و پررنگ كــردن موضوعات حاشــيه ای چالش 
شفافيت كانديداها را زير سؤال ميبرند. اسامى مخالفان 
پشــت نقــاب رو ليســت كنيــم تــا فرامــوش نکنيــم چــه 
كســانى با شــفافيت منافعشــون به خطر افتــاد!«، »ولى 
اين اســمش شفافيت نيست ها. شــفافيت شامل از كجا 
آوردی هــم ميشــه. اين ســؤال بهتــره«، »از كجا بفهمم 
تو شفافيت هاشون شــفافيت دارن؟!«، »طرح شفافيت 
مالــى نامزدها طــرح خوبى اســت، اما اينکــه جنابعالى 
چقدر صاحيت و توان فردی و تخصصى برای مجلس 
داريــد، معيــار و ســنجش چيســت؟«، »امــوال و دارايى 
طرف هرچيزی ميتونه باشــه. توجه كنين اونى كه مهمه 
اينــه كه نماينده مجلس شــد، مســئول شــد يهو نجومى 
بــالا نــره«، »بزرگواران دقت داشــته باشــيد كــه اگر بگيد 
يه خونه ســه متری دارم در حاشيه تهران، دليل نميشه 
كســى بهتــون رأی بــده. شــما خونــه ۳00 متری داشــته 
باش اما بگو اگر از رانت استفاده كردی يا دور و اطرافت 
بواســطه تــو دزدی كــردن چيــکار ميکنــى. شــفافيت رو 
مبتذل نکنيد.«، »تموم كنيد اين شوی مسخره شفافيت 
رو! شــفافيت يعنى انتشــار رســمى دارايى های منقول و 
غيــر منقول ضمن امکان راســتى آزمايى. از كجا معلوم 
چقــدر حقــوق، حق الجلســه و...مى گيريــد؟ كدومتــون 
چقدر دلار، طا، سهام و... داريد؟ وسايلى مثل ساعت، 
موبايــل و... مى توننــد ارزش چنــد صدميليونى داســته 

باشند، اونا چى؟«

#چالش_
شفافیت_
کاندیداها

هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

نســخه مکعــب روبیــک نقاشــی مونالیــزا، کاری از یــک هنرمنــد 
خیابانــی به قیمت تخمینــی 166 هزار دلار چوب حــراج می خورد. 
این حراجی که در پاریس انجام خواهد شــد به اثر »اینوادر«هنرمند 
فرانســوی تعلق دارد و متشــکل از 330 مکعب روبیک اســت؛ این 
نخستین مرتبه ای اســت که یکی از مشــهورترین نقاشی های تاریخ 
هنر جهان به این سبک و سیاق طراحی شده و پیش روی مخاطبان 
قرار گرفته. جالب اســت بدانید اینوادر هنرمندی ناشــناس اســت 
کــه شــهرتش از طریق خلق آثــار هنــری خیابانی در بناهای شــهری 
سراسر جهان کسب شده، شخصیت های آثار وی اغلب چهره های 
بازی هــای ویدئویی و کتاب هــای کمیک هســتند. مونالیزای روبیک 
۲3 فوریــه برابر بــا ۴ اســفند در حراجــی آرکوریــال )Artcurial( در 

شانزه لیزه پاریس به حراج گذاشته می شود. / عکس: ایرنا

عکس نوشت

به بهانه فیلم مستند پروژه  عروسی

پیامدهای دخالت های مستندسازان
فيلم های مستند چه بسيار درباره 
و  هســتند  حــادی  موقعيت هــای 
ورود فيلمسازان به اين موقعيت 
مى توانــد بــر بهبــود يــا وخيم تــر 
درگيــر  آدم هــای  اوضــاع  شــدن 
تأثير بگذارد. موضــوع فقط رفتار 
آدم هــای جلوی دوربين نيســت. 
مى دانيــم كه مستندســازان وقتى 
مى خواهنــد دربــاره كســى فيلــم 
بســازند، مى كوشــند به او نزديک 
شــوند و اعتمادش را جلب كنند، 
يعنــى بــا او رابطه ای صميمانــه برقرار كننــد. آيا اين 
رابطــه، مثــاً وقتــى با آدمــى ســروكار داريم كــه فکر 
مى كنــد مى توانــد كارگــردان بزرگــى شــود در حالــى 
كه شــرايط و اســتعداد اين كار را نــدارد )دارم درباره 
حســين ســبزيان كاراكتــر فيلــم كلــوزآپ كيارســتمى 
حــرف مى زنم( باعث نمى شــود توهــم او عميق تر و 
در نهايــت اوضاعش وخيم تر شــود؟ نمونه تازه تری 
كــه اين پرســش را مطرح مى كند فيلم مســتند پروژه 
عروســى )ســاخته عطيه عطارزاده و حسام اسامى( 
اســت كــه در جشــنواره ســينما حقيقــت امســال بــه 

نمايش در آمد.
فيلــم دربــاره يــک مركــز نگاهــداری از بيمــاران 
روانــى اســت كــه مديــر آن تصميــم گرفتــه برخى از 
مددجويــان زن و مــرد مركــز  با هــم ازدواج كنند زيرا 
بــه عقيــده او ايــن امــر مى تواند بــه بهبود حال شــان 
كمــک كنــد. فيلم گــزارش خوبــى اســت از فايده ها و 
زيان هــای چنيــن پــروژه ای. از يــک ســو رئيــس مركز 
معتقــد اســت كه هيــچ مرجــع علمى نگفتــه كه اين 
گونــه بيمــاران نمى تواننــد بــا هــم زندگــى كننــد و از 
ســوی ديگر نظــر تقريبــاً همــه كارشناســان مركز اين 
اســت كــه ازدواج به خودی خــود امری تنش زاســت 
و در مــورد ايــن بيمــاران مى توانــد حال شــان را بدتر 
كنــد. فيلم اســتدلا ل های هر دو ديــدگاه را به تفصيل 
نشــان مى دهد و از در غلتيــدن به موضعى رمانتيک 
كــه فــارغ از وضعيــت بيمــاران ازدواج را تجويز كند، 
مى جهد. هرچنــد در تصويرپردازی و اندكى در گفتار 
و پرســش های فيلمســازان، ميلــى بــه اين ســو ديده 
مى شــود. باری، بــرای اينکه پــروژه  ازدواج به گزارش  
بــه  فيلــم  نشــود،  محــدود  كارشناســى  ديدگاه هــای 
تعــدادی از بيمــاران نزديک مى شــود، به طور خاص 
به زن جوانى به نام ســحر. سحر موقع سيگار كشيدن 
دســتش آشــکارا مى لــرزد، دچــار اوهــام مى شــود و 
پزشــکان مى گوينــد كه اگر دارو مصــرف نکند رفتاری 

پرخاش جويانه پيدا مى كند. او عاشق يکى از بيماران 
مرد مركز به نام ســيف الله اســت. آن طور كه در فيلم 
مى بينيم اين دو تقريباً مطمئن هســتند كه اگر پروژه 
ازدواج سر بگيرد حتماً يکى از كانديداها آنها هستند. 
اما كارشناســان مركز موقع انتخاب ســه زوج  مناسب 
به عنــوان نخســتين نامزدهای پروژه، آنهــا را انتخاب 
نمى كننــد. به هر رو پروژه ســر نمى گيــرد، اما در طول 
فيلــم بــه ايــن آدم هــا نزديــک مى شــويم، احســاس 
مى كنيــم كــه آنها هــم از بســياری جهــات آدم هايى 
مثل ما هســتند، بــا آنها احســاس همدلــى مى كنيم 
و ايــن موفقيت فيلم اســت. و فيلم بــدون افتادن به 
دام تفســيرهای مــن درآوردی از فوكــو و امثالهــم كه 
گويــا مــرزی بين ســامت و جنــون وجود نــدارد، اين 
كار را مى كنــد. بــا پذيــرش اينکه آدم هايــى كه در اين 
مركــز بيماری های روانــى نگاهداری مى شــوند دچار 
مشــکات بيولوژيــک جدی اند، بــه آن حس همدلى 
و نزديکــى بين بيننده و آدم ها جلوی دوربين دســت 

مى يابد.
اما پرســش اين اســت: آيــا حضور فيلمســازان در 
آسايشــگاه و رابطــه صميمى شــان مثــاً با ســحر، به 
ايــن زن اميد واهــى نمى دهد كه به وصال ســيف الله 
مى رســد. آيا فيلمسازان خواســته يا ناخواسته باعث 
نمى شــوند او اميدوار شــود، اما بعد ســرخورده گردد 
و تعادل و ثبات روانى اش مختل شــود؟ فيلمســازان 
از موضــع دلســوزی برای بيمــاران روانــى وارد ماجرا 
مى شوند، در جايى از فيلم عطيه عطارزاده از پزشکى 
مى پرســد چرا بايــد اين بيماران از حق طبيعى شــان 
محروم شوند. اما آيا اين دلسوزی نمى تواند برخاف 

نيت خير آنها عمل كند؟
پاســخ اين پرســش را در اين مورد خاص مسئولان 
مركــز درمانــى بايد بدهنــد. آنهــا لابد با بررســى همه 
جوانــب كار، بــه فيلمســازان اجــازه داده انــد وارد مركز 
شــوند و فيلم بگيرند. اما مســئوليت آن ها، مسئوليت 
اخاقــى مستندســازان را منتفــى نمى ســازد و ايــن از 
دشــواری های ســينمای مســتند اســت كه بــا آدم های 
واقعــى ســروكار دارد. فــرض كنيــد از هميــن موضوع 
فيلمى داســتانى ساخته مى شــد با بازيگرانى كه نقش 
سحر و سيف الله و پزشکان و... را بازی مى كردند. در اين 
صورت پرسش ما به كلى منتفى مى بود. فيلم داستانى 
با آدم های واقعى جلوی دوربين سروكار ندارد. پرسش 
جايــى مطــرح مى شــود كــه پــای آدم واقعى بــه ميان 
مى آيد. حال اگر اين آدم واقعى در موقعيت غيرعادی 
بيمار، معتاد، اسير، متهم، تبهکار، بدكاره و غيره باشد، 

پرسش پيچيده تر هم مى شود.

یادداشت 
روز

محرم براتی
نويسنده

1-هرگز کار سفارشی نکرده ام
بهروز شعیبی در گفت و گو با »ایران« از 

دغدغه هایی می گوید که به ساخت »روز 
بلوا« منتهی شد

۲-پاسخ به پرسش های انقلاب
یادداشت محمدرضا زائری درباره »روز بلوا«

همراه با یادداشت هایی درباره فیلم های »قصیده گاو سفید«، 
»روز صفر« و »تومان«

1-باید تولید اندیشه کنیم
رضا بهرامی کارگردان نمایش 

»کریملوژی« از نگاه تازه به 
نمایش سنتی ایرانی می گوید

۲-نوید آینده درخشان تئاتر
»ایران« از نمایش های برجسته سی و 

هشتمین جشنواره تئاتر فجر گزارش می دهد
 همراه با یادداشت هایی درباره نمایش های »کمیته نان«، »ژنتیک« 

و »خوابگرد«

در چهارمین شماره ویژه نامه 
جشنواره فیلم فجر بخوانید:

در پنجمین شماره 
 ویژه نامه جشنواره 
تئاتر فجر بخوانید:

من عاشقم، ولاديمیر ماياکوفسکی، 
حمیدرضا آتش برآب، 
نشر علمی فرهنگی

شما هیچ می فهمید 
چرا من آرامم

و دارم با طوفان 
ریشخند

روحم را در ظرفی 
می برم

برای خوراک سالیانی 
که در راهند؟

طــى روزهای اخيــر مرتضى ميرباقــری معاون 
ســيمای ســازمان صدا و ســيما در حاشــيه يک 
نشست تأكيد كرد كه برخى برنامه های زنده به 
خاطــر تذكر نهادهــای امنيتى و بالادســتى لازم 

است كه ضبطى تهيه شوند.
حاشــيه های برنامه هــای زنــده اخيــر علت 
ايــن تذكــر عنوان شــده اســت. حاشــيه هايى كه 
بارهــا و بارهــا از برنامه هــای زنده صدا و ســيما 
پخش شده است و مربوط به اكنون هم نيست. 
سال هاســت كه ايــن اتفاق مى افتد و مســئولان 
صدا و ســيما بــه جای اتخاذ تصميمى درســت 
حــالا تــن بــه ضبطــى شــدن برنامه هــای زنده 
داده اند. اين در حالى است كه تلويزيون در دنيا 
به ســمت توليــد برنامه زنده حركــت مى كند تا 
مخاطب بيشــتری جذب كند. ميرباقری در اين 
نشســت گفتــه بود:»برنامه زنده يعنــى توليد و 
پخــش برنامه همزمان باشــد، مثل بســياری از 
برنامه های خبری كه همزمان پخش مى شود يا 
مسابقات فوتبال كه همزمان روی آنتن مى رود 
و ما ســاعت بســيار زيادی برنامه زنده داريم كه 
در لحظه مثل شهادت سردار سليمانى و پرتاب 
موشــک به پايگاه عين الاســد به آنهــا پرداخته 
شد و مى شــود. اين برنامه ها ضرورت دارد زنده 
باشــد. مــا ضوابطــى را در رابطه بــا برنامه های 
زنــده اعــام كرديــم و برنامه هايى كــه ضرورت 
ندارد زنده پخش شوند ضبطى مى شوند و يک 

يا دو ساعت بعد از توليد پخش مى شوند. «
ســؤالى كــه ممکــن اســت ذهــن مخاطبــان 
تلويزيون را به خود مشغول كند اين است كه آيا 
تلويزيون كارشــناس رسانه با ســواد لازم و كافى 

نــدارد؟ اگــر دارد چــرا از كارشناســان و مجريان 
حاذق اســتفاده نمى كند؟ و ترجيح مى دهد به 
جای تغييرات اساسى از تغيير مديران گرفته تا 

تغيير مجريان ناكارآمد، برنامه را ضبطى كند.
رضا درســتکار منتقد تلويزيون اين مشکل را 
از مديران و مسئولان شبکه های سيما مى داند و 
در اين باره به »ايران« مى گويد: »آنها صاحيت 
مديريــت ندارنــد و الا بايــد برنامه ها به ســمت 
پخــش زنــده برونــد. بعد از گذشــت 40 ســال از 
انقــاب اينگونــه برخوردها به نوعــى توهين به 
مخاطب است. اگر محتوای آن برنامه ها اشکال 
دارد قطعاً مديران اشکال دارند. « او در پاسخ به 
اينکه به نظر مى رسد برخى مجريان سيما سواد 
رسانه ای كافى ندارند و آيا به جای حذف برنامه 
زنده سياستگذاری ها بايد تغيير مى كرد، تصريح 
كــرد: »دنيــا بــه ســمت پخــش زنــده برنامه هــا 
حركت مى كنــد اما چــون انتخاب هايمان غلط 
اســت و مديريتمــان بــه روز نيســت و فرســوده 
اســت، اينگونه رو به عقب حركــت مى كنيم. به 
جــای اينکــه پل را بــالا ببريم جلــوی رودخانه را 
مى گيريم. مدير اشــتباهى باعــث تبديل برنامه 

زنده به ضبط شده مى شود. «
اما محمود گبرلو منتقد سينما نظرش متفاوت 
است او كه زنده بودن يا ضبطى بودن برنامه های 
تلويزيون را جزو دغدغه هايش نمى داند، در اين 

باره مى گويد: »مهم اين اســت كه نکاتى كه برای 
مردم اهميت دارد پخش شــود. برخى حذفيات 
مهــم اســت و بايــد اتفــاق بيفتــد و برخى ها هم 
تلويزيون تشــخيص داده اســت كــه نبايد پخش 
شــوند. هر برنامه ای كه مناظره محور اســت بايد 
به صورت زنده پخش شود. اين خاصيت مناظره 
اســت و ميهمان برنامه هم بــه خاطر زنده بودن 
برنامــه قبول مى كند كه بيايــد و راحت تر نظرش 
را عنــوان كند. اما در برخى برنامه هــای زنده اين 
اتفاق ناگوار افتاده است و من متأسفم كه برخى 
از زنده بودن برنامه سوءاستفاده مى كنند و كلمات 
غيــر حرفه ای و غير ادبــى را به كار مى برند. « او با 
اشاره به چندين برنامه سينمايى زنده از تلويزيون 
كــه در آن از الفاظ زشــت نســبت به فيلمســازان 
به كار برده شــده اظهار تأســف كــرد و در اين باره 
تصريح كــرد: »وقوع اين اتفاقــات دوحالت دارد 
يا فرد پشــت دوربين بى ســواد و بى انديشه است 
و آداب اجتماعــى را رعايت نمى كند يا تلويزيون 
مايــل اســت اينگونه آدم هــا باشــند و حرف های 
ركيــک بزننــد. اينجاســت كــه من حــق مى دهم 
كــه برنامه هــا به صــورت ضبطــى پخش شــوند. 
متأســفانه به جای اينکه يک منتقد سينمايى كه 
اينگونــه از كلمات ركيک اســتفاده مى كند، را كنار 
بگذاريم همــه گروه های تلويزيونى را به دردســر 

مى اندازيم.«

گزارش 
مريم سادات گوشهروز

خبرنگار

در پی تذکر به صداوسیما درباره حواشی برنامه های زنده

برنامه های زنده، ضبطی می شوند! روبرت صافاريان
 منتقد، نويسنده
 و مترجم

نقد 
فرهنگ

ستون چهارشنبه

نمايشــى  هنرهــای  كل  مديــر 
قســط  دوميــن  پرداخــت  از 
كمک هزينه گروه هــای تئاتری 
سى وهشــتمين جشــنواره بين المللى تئاتــر فجر خبر 
داد و تسويه حساب سومين قسط را هم تا پايان سال 

عنوان كرد.
شــهرام كرمــى دربــاره وضعيــت بودجــه ســى و 
هشتمين جشــنواره بين المللى تئاتر فجر و پرداخت 
كمــک هزينه گروه هــای تئاتری شــركت كننده در اين 
رويداد به مهر، گفت: امســال اعتبار كلى تئاتر نسبت 
به ســال گذشــته ۲0 درصــد كاهش داشــته ولى هم و 
غم ما اين است تا به نحو خوبى جشنواره بين المللى 

تئاتر فجر را برگزار كنيم.

اول  قســط  نمايشــى  هنرهــای  مديــركل  به گفتــه 
كمــک هزينــه گروه هــای شــركت كننده در جشــنواره 
سى وهشــتم پيــش از ايــن پرداخــت شــده بــود و بــه 
محــض دريافت بخــش دوم كمک هزينه جشــنواره 

قسط دوم هم در همين هفته واريز مى شود.
و  نهادهــا  مالــى  حمايــت  وضعيــت  دربــاره  او 
ســازمان ها از سى وهشــتمين جشــنواره بين المللــى 
تئاتــر فجــر، نيــز گفــت: »متأســفانه هيــچ نهــادی به 
لحاظ مالى از جشنواره حمايت نکرد. تنها شهرداری 
منطقه و ســازمان زيباســازی به ما در زمينه تبليغات 
محيطــى جشــنواره كمــک كردنــد. در واقــع حمايت 
بــه شــکل اجرايى داشــتيم ولــى در حوزه اعتبــاری از 

حمايت بى بهره ايم.«

خبر روز

مدیر کل هنرهای نمایشی خبر داد

تسویه حساب سومین قسط گروه های تئاتری تا پایان سال

محمود گبرلورضا درستکار


